
سردار دل ها
ای شيرمرد قهرمان! هر روز

ياد تو را در خاطرم دارم
از دوری و دل تنگی ات، گاهی

مانند ابری تيره می بارم

هرچند باورکردنش سخت است
اينکه نباشی در ميان ما

اما بدان اين را که تا هستيم
عشق تو پابرجاست در دل ها

سردار دل هامان شدی، زيرا
در فکر تو آرامش ما بود

از خود گذشتی و دلت می خواست
جام شهادت را بنوشی زود

خون تو بی شک تا ابد جاری  ست
يک کربلای ديگر آوردی

بسيار زيباتر شد از آن روز
معنای انسانيت و مردی ...

محبوبه صمصام شریعت

من وتو درایوان
 خنُک آن دم که نشينيم در ايوان من و تو

 به دو نقش و به دو صورت ،به يکی جان من و تو

  دادِ باغ و دمِ مرغان بدهد آب حيات
 آن زمانی که درآييم به بستان من و تو

  اختران فلک آيند به نظّارة ما
 مهِ خود را بنماييم بديشان من و تو

   طوطيانِ فلکی جمله شکرخوار شوند 
در مقامی که بخنديم  بدان سان من و تو 

 اين عجب تر که من و تو  به يکی کنُج اين جا 
هم در اين دم به عراقيم و خراسان من و تو

 به يکی نقش بر اين خاک و بر آن نقش دگر
 در بهشت ابدیّ و شکرستان من و تو
 مولانا جلال الدین محمد )مولوی(

بیشتربخوانیم
 بزرگراه

با عنوان های »خط فاصله«، »کمربندها را  این کتاب شامل  ۱5قطعه شعر 
ببندیم«، »عوارض عبور«، و... است. نویسنده در این اشعار نشان می دهد که زندگی 
بزرگراهی است با تمام شادی ها، غم ها، توقف ها و جنبش ها و حرکت ها و زندگی 

طبیعت  از  انسان  دور شدن  عامل  ماشینی 
و فاصله بین عناصر طبیعت است. شاعر با 
زبانی شاعرانه با صحنه پردازی های هنرمندانه، 
سنگ دلی  و  سختی  خشونت،  بی مهری، 
تکنولوژی را به تصویر کشیده است و اسارت 
انسان را در قفس زندگی ماشینی بیان می کند.

مؤلف: افسانه شعبان نژاد
ناشر: لوپه تو          سال چاپ: 1400

چيزی شبيه آه ... 
نه بر فراز تپه ای زيباست

نه در ميان دشت و گندمزار
بالای يک سکوی سيمانی  ست
با دست و پايی لاغر و کوتاه

با پوزه ای بسته
انگار می گويد

چيزی شبيه آه
اين طور غمگين است

تاکسيدرمی  روباه
منيره هاشمی

همراه با صداي شاعر
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